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 های تربیت عقلانی حضرت یوسف )ع( از منظر قرآنتحلیل شیوه

 *محمد امیری *محمد مهدی رضائی*آقا صفریعلی

 چکیده

د وتربيت عقلاني در شناخت هستي و اصول اعتقادي نقش اساسي داشته و در صع

 نيتريادينب عنوانبهاين مسئله از منظر قرآن  طلبديمو هبوط فرد و جامعه تأثيرگذار است؛ 

ترين منبع معارف اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. کلام وحي، پيامبران )ع( مرجع و جامع

ت ي تربيت عقلاني حضرهاوهيش شرويپمعرفي کرده است. پژوهش  الگورا نيکوترين 

ه و ي استنطاقي شهيد صدر مورد تجزيتحليلي و شيوه –روش توصيفي  يوسف )ع( را با

هاي براي تربيت مردم تحليل قرار داده؛ تا مشخص شود آن صديق نبي )ع( از چه شيوه

هاي مدنظر از منظر است. هدف اساسي درک درست و روشمند شيوه بهره گرفتهعصرش 

ي سازفراهمعلم و نظر نقش مهمي در  يمند آن در حوزهقرآن است؛ چون تدوين نظام

 ي انساني و اسلامي دارد.بستر نگرش عقلاني افراد و جامعه

                                              
مجتمع آموزش عالي امام خميني  دکتري قرآن و علوم )گرايش مديريت( جامعه المصطططفي العالميه،. *
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 مجتمع آموزش عالي امام پژوه کارشطناسي ارشد تفسير و علوم قرآن، جامعه المصطفي العالميه،دانش. *
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هاي تربيت عقلاني متعددي استفاده دهد حضرت يوسف )ع( از شيوهها نشان مييافته

سازي نگرش هاي برهاني جهت ترويج و نهادينهآنها استدلال تريننموده و اساسي

اندوزي، اعطاي دانش و حکمت و افزايي، تجربهعاد باوري، معرفت خدامحوري، م

هاي مشورت دهي هوشمندانه است. نتايج نهايي حاکي از آن است که ايشان با روش

ا  و اخل باپشتکاراتخاذ شده، توانست مردم را از جهالت علمي و عملي نجات بخشد و 

وت مربلکه مديران و کارگزاران بيهاي لازمي که داشت نه تنها آحاد جامعه و شايستگي

وسوي عقلانيت و انسانيت جهت داد. همچنين بدست آمده که پيشه را به سمتو ستم

هاي تربيت عقلاني آن پيشواي آسماني به صورت جهاني، فرازماني و فرامکاني مؤثر شيوه

 و کارآمد است.

  .ي تربيت عقلانيهاقرآن کريم، حضرت يوسف )ع(، تربيت، شيوه واژگان کلیدی:

 مقدمه

ي ديني مورد توجه خاصي هاآموزهحجت و رسول باطني در  عنوان بهعقل 

 خدمت ليجبرئاست. در روايتي از امير المومنين )ع( نقل شده است که  قرارگرفته

حضرت آدم رسيد و به ايشان عرض کرد: من دستور دارم که تو را در برگزيدن يکي از 

ماست که يکي را برگزيده و دوتا را رها کنيد. آدم عرض داشت سه چيز مخير سازم؛ برش

(، آدم 53 /7، ق 7041)کليني، « اَلعَقُل وَالحَيا وَالدِينُ»آن سه چيز چيست؟ جبرئيل فرمود: 

کرد و جبرئيل به حيا و دين گفت شما بازگرديد و او را وانهيد. آن دو  ارياختعقل را 

رکجا که عقل و خرد باشد با او باشيم. درواقع تمايز گفتند اي جبرئيل! ما دستور داريم ه

حيوانات در برخورداري از نعمت خرد بوده و به  ژهيوبهاساسي انسان با ساير مخلوقات 
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به مراتب  کنندينمي استفاده درستبهنص صريح قرآن کريم کساني که از اين عطيه الهي 

 (.22انفال/) بدترندو  ترپستاز چهار پايان 

ي رگذاريتأثت به نقش اساسي عقل در شناخت هستي و باورهاي بنيادي و با عناي

رت هاي تربيت عقلاني حضشيوه پژوهش حاضري انساني، در آن در رشد و تربيت سرمايه

تحليلي  –توصيفي  با روشيوسف )ع( به عنواني يکي از پيامبران و مربيان از منظر قرآن 

ات نشان مطالع بحث و بررسي گرفته شده است. به ي استنطاقي شهيد صدر )ره(و شيوه

هاي زيادي وجود ي دانش علوم تربيتي آثار و پژوهشدربارهدهد به صورت عامل مي

هاي تربيت اخلاقي، تربيت عاطفي و تربيت عقلاني دارد و با نگاه ديني نيز در عرصه

ي غني است؛ اما ها و مقالاتي عرضه شده و از اين لحاظ موضوع داراي پيشينهکتاب

 ظربه نهاي صورت گرفته به شکل خا  اثر درخوري يافت نشد و برحسب کنکاش

 رسد خلأ علمي وجود دارد.مي

ي هاي که به نحوي هم بيانگر پيشينهپژوهش ترينبرخي از مهملازم به ذکر است 

هاي مانند دد مجلّههاي متعدر شماره اندنگاشته شدهو هم با اهتمام به نگرش ديني  عام

يت سابق(، )راه ترب و مطالعات فقه تربيتي« ويژه تربيت اخلاقي»اي راه تربيت فصلنامه

شگاه آزاد، شناسي داني علوم تربيتي و روانهاي نوين تربيتي دانشکدهالمصطفي، انديشه

هاي شي پژوهاصفهان، مجلّه دانشگاهمطالعات اسلامي و تعليم و تربيت  دو فصلنامه

قرآن و  هاي تربيتي دري آموزه، نشريهباهنر کرمانتعليم و تربيت اسلامي دانشگاه شهيد 

 هاي تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشيحديث دانشگاه ايلام، دو فصلنامه اسلام و پژوهش

امام خميني )ره(، دو فصلنامه علوم تربيتي از ديدگاه اسلام دانشگاه امام صادق )ع( و 

ترين آثاري ( نشر اميرکبير، از مهم7511ي محسن ايماني )اثر آقاربيت عقلاني کتاب ت

يت )ع( بي تربيتي اهلها مقالات و مطالب با رويکرد اسلامي و شيوهعلمي است که در آن
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ه به شود. البتو نکات تربيتي داستان حضرت يوسف )ع( در قرآن و تورات يافت مي

 هم لحاظاي يافت نشد و از اين ي مورد پژوهش سابقههي مسئلصورت ويژه در حوزه

 هاي پيشين است.ي و هم متفاوت با پژوهشعلم ازين

 مفهوم شناسی

در طليعه بحث لازم است تصوير روشني از واژگان کليدي و پرکاربرد و مفاهيم کلي 

 د.تحقيق ارائه شو

 شیوه

برند، به معناي تشريح جزئيات و مراحل ميعنوان شيوه نام آنچه در علوم انساني از آن به

که روش در ( با عنايت به اين530و  704  ، 7531نيا، انجام دادن يک کار است )حافظ

ي استدلال و اسلوب تفکر علمي کشف قوانين درست و شيوهمفهوم مطلق راهي براي 

؛ زيرا است (method)مرادف روش « شيوه»ي توان گفت از اين لحاظ واژهاست مي

 هايي خاصي برايتعيين چگونگي انجام مراحل يک کار يا برداشتن گامهردو به معناي 

به (. با توجه به مطالب بيان شده 707تا   رسيدن به هدف يا اهداف است )خاکي، بي

از اين جهت که در  رسد از جهتي تفاوتي ميان روش و شيوه وجود ندارد وليمي نظر

ها و نيز مجموعه ابزارها و فنون معلوم ساز ي درک واقعيتمهروش مجموعه قواعد لاز

باشد و اعتبار و ارزش قوانين هر ي دانش ميکه روش لازمهمجهولات مدنظر است و اين

دانشي بدون روش قابل تصور نيست، فرق شناختي آن بوده و هيچعلمي مرتبط با روش

هاي حال در اين پژوهش منظور از شيوههر( به20  ، 7 ج ،7513ساروخاني، )دارند 

هاي است که انسان را با استدلال از معلومات به کشف تربيت عقلاني مجموعه راه

 کند.مجهولات و حل مشکلات تربيتي هدايت مي
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 تربیت -1
ه معناي ي آن را باست و لغت شناسان، ريشه تفعيل باب و از «ربو» ريشه از «تربيت» واژه

آن تبديل به « باء»يک  که دانندمي( ربب) ( و از210 /1ق:  ه 7074 فراهيدي،زيادت )

 :ش 7511راغب اصفهاني، شده و معنايي تدريجي بودن در دل تربيت نهفته است )« ي»

(. جوهر و گوهر معنايي تربيت زياد و متورم شدن شيء در خودش جهت کسب 504

 .(53 /0 :ش 7514مصطفوي، فضل و زياده است )

 ارسطونظر  اند تربيت ازعريف اصطلاحي تربيت سخن بسيار است از جمله گفتهي تدرباره

ي خانواده يا دولت براي ايجاد فضايل لهيوسبهاي از اعمال است که به معناي مجموعه

گيرد. از نظر فارابي تعليم و تربيت عبارت است از اخلاقي و مدني در افراد صورت مي

 ظورمنبهي فاضله حکيم براي عضويت در مدينه ي فيلسوف ولهيوسبههدايت فرد 

 ان،سندگيگروه نودستيابي به سعادت و کمال اول در اين دينا و کمال نهايي در آخرت )

تعليم، پرورش و استقلال نيروى گويد: مطهري )ره( مي شهيد(. 715-711 /7 :ش 7510

 دن و به فعليتدادن و زنده کردن قوه ابتکار متعلم است و تربيت، پرورش دا فکرى

، کاربرد واژه رونيدرآوردن استعدادهاي درونى که بالقوه در يک شىء موجود است؛ ازا

به مفهوم  توانيتربيت فقط در مورد جانداران صحيح است؛ زيرا غير جانداران را نم

. از دهنديطور که يک گياه يا حيوان و يا يک انسان را پرورش مواقعى پرورش داد آن

که تربيت بايد تابع و پيرو فطرت، طبيعت و سرشت شىء باشد.  شوديلوم ممع جانيهم

 عدادهايى که در آن هستاگر بنا باشد يک شىء شکوفا شود بايد کوشيد تا همان است

 د.بروز کن

بنابراين، تربيت در انسان به معناي پرورش دادن استعدادهاى او است و اين استعدادها 

(، استعداد اخلاقى )وجدان ييجوقتيداد عقلى )علمى و حقاند از: استعدر انسان عبارت
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استعداد  و ييباياخلاقى(، بعد دينى )حس تقديس و پرستش(، بعد هنرى و ذوقى يا بعد ز

بديهى است که اين (، 13-31و  22-24 :7512)مطهري،  خلاقيت، ابتکار و ابداع

و  تعليمو  اندختهنظران با توجه به ديدگاه خا  خود به تعريف موضوع پرداصاحب

و  هايژگيو جاديکه تعريف شود و هدف آن هر چه باشد، مستلزم ا نحوي تربيت، به هر

وع ، بنابراين موضرديگيعنوان يک انسان صورت مخصوصياتى است که در متربى به

تربيت، شناخت روح و روان و قوا و  يلازمه تعليم و تربيت همان انسان است؛ و

 هاي رشد متوازنها و مؤلفهو داشتن برنامه براي فراهم سازي زمينه بهجانهمه استعدادهاى

 است.

 عقل -2

 ه 7074و داراي معاني مختلف است )فطراهيدي، « عقل يعقل»واژه عقل، مصدر 

تناسب دارد « عِقال»(. اين واژه از حيث مفهوم با 13/ 0: ق 7040؛ ابن فارس، 1/7235ق:

اش وسيله آن زانوي شتر سرکش بسته و طغيانگريو عقال به معناي بندي است که به

رد گياند که جلو غرايز و اميال سرکش را ميشود. عقل را به اين جهت عقل ناميدهمهار مي

(، به همين جهت 14: 7511بندد )جواد آملي، و زانوي غضب و شهوت سرکش را مي

 7071باطبايي،، يا عقد و امساک است )ط«امساک و استمساک»عقل در اصل به معناي 

 (.237/ 2: هق

اي از روزنه رکدامهاي مختلف تعريف ارائه شده و هاز لحاظ اصطلاحي براي عقل از جنبه

ي اصلي بارمعناي و معيارهاي اساسي آن را در کانون توجه قرار داده است ولي جوهره

 نيخستنمت و ترين نععنوان رسول باطني و گرانمايهاين است که در متون اسلامي عقل به
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ي پذيرش ي آمادهي درک و نور رحماني و قوهبه معناالهي و مخالف جهل و  مخلوق

 (.71  ، 7511دانش و تعيين کننده تکليف معرفي شده است )مرزوقي و صفري، 

سوي انتخاب خير و دفع و حالتي نفساني است که انسان را به در واقع عقل، ملکه و

(. کلمات ديگري معادل 771/ 3: ه ش 7511د )مرزوقي، کنها؛ دعوت ميدوري از بدي

و در اصطلاح « مغز»وجود دارد و به معناي « لب» -(، 30)طه/« نهيه»عقل در آيات، مانند 

( که 21)قلم/« وسط»( و يا 3)فجر/« حجر»(، 1شود. )آل عمران/به عقل خالص اطلاق مي

 (.7511ي، به معناي عقل و تعادل است )ر.ک: ايماني، تربيت عقلان

 تربیت عقلانی -3

ي ه معناباند: تربيت عقلاني هاي ارائه شده است، از جمله گفتهبراي تربيت عقلاني تعريف

، 7513ي تفکر انسان در درون هستي است )ملکي، ايجاد شرايط مناسب براي پرورش قوه

افته ي(. تربيت عقلاني به معناي مجموعه تدابير و اعمالي است که بطورسامان342  

موجبات رشد و پرور عقل را در دو جنبه نظري و عملي آن، در جهت دستيابي به 

توان گفت: بنابراين مي؛ (341  ، 7513آورد )بهشتي، فراهم مي هاي مطلوبهدف

ر ي ايجاد فضاي سيهاي تأکيد و تمرکز دارد که فراهم سازندهتربيت عقلاني بر شيوه

واني تر تقويت کند فضاي رهاي معنوي را بيشس بتواند جنبهرو هرکسوي است. ازاينبه

ي، ي را تعديل کند )مرزوقي و صفرنفسانتواند تمايلات تري فراهم سازد بهتر ميمناسب

   .هاي استبنابراين تربيت عقلاني داراي اهميت حياتي و ويژگي؛ (727  ، 7511

 اهمیت تربیت عقلانی .1-4

 دارد که شرط تکلف نيبر گاهيجاي ن اسلامي عقل به اندازهچنان که اشاره رفت در متو 

و صحت عبادت است در برخي از روايات معيار هر امري عقل دانسته شده و اين حاکي 
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 ها نيز عقل است.ندي انسانآن است که ملاک ارجمندي و ارزشم

ندي خردم اندازهبهي هر کس دارنيددر اسلام به ارزش عقل به قدري تأکيد شده که 

 «مرفوع القلم»بهره باشد از نظر وظايف شرعي کسي از اين نعمت بزرگ بي اوست و

ه رسيم که از منظر اسلام تربيت عقلاني جايگامي است. با تأمل در مطالب بيان شده به اين

بس رفيعي دارد و براي اثبات آن دلايلي زيادي وجود دارد و از باب نمونه نخستين 

(، رسول باطني، اساس 252 /73، ق 7041)کليني، « الْعَقْلُ الل َهُ خَلَقَ مَا أَو َلُ»مخلوق خدا 

 رونيزااشود. آن شناخته مي لهيوسبهشناخت حق و يکي از ادله اربعه است که اصول دين 

ان اگر انبياء باشند و عقل انس»نويسند: در تبيين رابطه عقل و پيامبر شهيد مطهري مي

 (.37 ،7514مطهري، ) «رسدخودش نميسعادت نباشد انسان به راه 

بنابراين مشخص شد که در ميان رويکردهاي تربيتي، پرورش هوش و تربيت عقلاني در 

 فرمايند بشارتکه در قرآن کريم خداوند به پيامبر ميي اول اهميت قرار دارد و ايندرجه

اند ز بهترينا کنندهيرويپو  کنند و گزينندهرا استماع مي سخنبه سعادت بده به کساني که 

 و بررسي مطالب و مسائل نقدوتحليل و اين هم اشاره به جايگاه عقل در توانايي تجزيه

، 7512کند )شريعتمداري، و هم اينکه عقل اساس تعليم و تربيت اهميت پيدا مي دارد

  33.) 

 های تربیت عقلانیویژگی 

هاي هاي وحياني ويژگيعقلاني از آموزه دهد براي رويکرد تربيتمطالعات نشان مي

 ترين آنها امور ذيل است:رسد اساسيزيادي قابل طرح و بررسي است ولي به نظر مي

هاي التقاط زيادي: رويکرد عقلاني سبب فراهم ساختن بستر لازم براي تأمل در آموزه -7

ي و راقناع گدها و قدرت ها و معيارها و تحکيم بنياديني و کشف و بررسي مباني، مؤلفه
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گرفتن مضمون و مطلب از جاي ديگر و ي التقاطي و دور از شيوهغناي علمي به

 ها، رسيد.و گرفته هادهيبر چکردن سرهم

هاي جدي است و آفات و آسيب اننيبيباي خرافه زداي: خرافات، سخنان افسانه -2

ي داسازي نگرش عقلاني و زدايندهي جي زمينهي تربيت عقلاني فراهم سازندهشيوه

 هاي خرافي در باورها و مسائل ديني و رفتاري است.جنبه

عاون بر ي، تعامل و تريهم پذي: با تربيت عقلاني تأکيد بر ريهم پذي تقويت روحيه -5

مبناي اصول مشترک و تأکيد بر خرد جمعي است و در قرآن کريم به اين هم اشاره 

 زافرمايند به اين اهل کتاب بگو بيايد باهم پيروي ر ) ( ميرفته و خداوند به پيامب

قُلْ يا »ي حقي داشته باشيم که ميان ما و شمال يکسان و پذيرفته شده است کلمه

 (.10عمران، )آل« ...كَلِمةٍَ سَواءٍ بيَنَْنا وَ بَينَْكمُ أَهْلَ الْكتِابِ تَعالَوْا إلِى

ها تربيت عقلاني تلاش بر اين است که ظرفيتي شکوفاسازي استعدادها: در شيوه -0

ي و عوامل منحرف ساز مورد سنجش و کنترل قرار دهجهتبه سمت رشد و کمال 

گيرد. بنابراين عقل مورد نظر، نه عقل فلسفي بلکه عقل مورد تأييد دنيوي در راستاي 

اهداف تربيت ديني است و هدف اساسي اين نوع تربيت فهم عالمانه، محققانه 

 ي آگاهانه است.اگونهبهانجام دادن رفتارهاي دين  جهينت درسائل ديني و م

هاي ديني: از آنجا که الگوها کمتر عقلاني ي مدل تربيت عقلاني مبتني بر آموزهارائه -3

کنند و بيشتر جنبه تحميلي و عارضي به خود گرفته و ي جلوه ميافتنيدستو 

 هاي وحياني يکيي آموزهي الگوي برپايهائهشوند اراي مطرح ميي اسطورهاگونهبه

پيروي  ها بلکهدستيابي به آن تنهانههاي اساسي اين روش قرآن پايه است. از ويژگي

 الگونمايد. اسطوره جلوه دادن الگوها و بزرگان ديني، سبب عدم ها سخت مياز آن
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ي افتنيدستعقلاني و شود. رويکرد عقلاني، الگوهاي تربيتي را ي واقعي آنان ميريگ

کند. )ر. ک: فراهم مي رندگانيادگي بهتر را براي يريالگو گدهد و امکان جلوه مي

 (.721 -720 /3 ،7511، يمرزوقي، صفر

 های تربیت عقلانیوتحلیل شیوهتجزیه

د تا گردهاي عقلاني حضرت يوسف )ع( در تربيت اشاره ميبه اهم شيوه نوشتار در اين

چه اقداماتي را انجام وي جهت رهايي مردم از جهالت علمي و عملي مشخص شود که 

ا پرورش ر انيمتربمربيان بتوانند خرد  )ع(ي از آن صديق نبي ريالگو گداده است تا با 

 دهند.

 آگاهی بخشی با محوریت مدبر هستی -1

 و کمال پايه يخدامحوريکي از عوامل اساسي در تربيت عقلاني خدامحوري است چون 

ي رفتاري، هاحوزهي همهي گرايش و ميل او در دربردارندهانساني بوده و  جمال هماي

ي به خداي سبحان است. هدف نهايي کسب رضاي خالق هستي، مربي گفتاري و انديشه

هاي ديني ي شيوههمهي پايه و ريشه درواقع(؛ 11نساء/است ) کيلا شرمانند و ازلي، بي

ازلي و سرمدي در مراحل مختلف زندگي است. اين « رَبِ»به خدامحوري و اتکال به 

ي، آدمي مدارانساني نيبجهاني است؛ زيرا در محورانساننگرش بر به خلاف رويکرد 

هاست. در بينش توحيدي ضمن ي ارزشي کائنان و پديدآورندهمرکز و سرچشمه

اسي درست را شنانسان ي علوم،حوزهگذاري به دستاوردهاي عقلي و تجربي در ارج

 خلافت نتيجه انسان داند. از اين منظر کرامتابعاد مي همه در يخدامحورمحصولي 

 حکم به مسبوق او عملي و علمي همه شؤون که است اين در خليفه ويژگي و اوست

 الهي مکرّم بندگان که فرشتگان درباره کريم قرآن که چنان باشد؛ الهي رضاي و خدا
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 در يمحورانسان (، پس21انبياء/)« يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ  هُمْ وَ بِالْقَوْلِ سْبِقُونَهُ يَ لا»: فرمايدمي هستند

 يو خلافت جنبه بدون انسان چون ندارد؛ صحيح فرض مداري خدا بدون فاضله مدينه

 ست،ني او گرفتن قرار محور لزومِ بر دليلي کرامت، داشتن بدون و ندارد کرامتي خدا از

 ودنب محور صلاحيت و است برخوردار کرامت از الهي خلافت گرفتندر نظر  با و بلکه

 عمناف تأمين جهت در کار و او رضاي جلب و او از تجليل و خليفه تکريم روني. ازادارد

 ؛است سبحان خداي يعني او، عنه مستخلف رضاي و اذن به مسبوق همگي او مصالح و

جوادي آملي، )دهد نمي نشان ار عنه مستخلَف جز و است شفاف آيينه همانند خلافت

يت تربهاي مهم(. با عنايت به مطالب ذکر شده بدست آمد که يکي از شيوه702 /5 :7511

هاي ديني آگاهي بخشي بر مبناي توحيد محوري است. مطالعات قرآني عقلاني در آموزه

 بخشيدهد رفتارها و گفتارها و اقدامات حضرت يوسف )ع( سرشار از آگاهي نشان مي

 گردد.با محوريت مدبر هستي است و در اين مقاله به مواردي اشاره مي

 الف استدلال بر وجود خدا در تزکیه

ي حوزهرا چه در  هاارزشها و ي خوبيهمهتوحيدي  بينشمحوري و  باخدامربي ديني 

يوسف داند. حضرت ي اجتماعي از آن خداوند خوبي آفرين ميحوزهفردي و چه در 

-55يوسف/) دانديمين بود؛ او زيبايي، دانش، نفوذ و قدرت خود را از جانب خدا ع( چن)

ي نفساني و غير ارزشي آن زن از خواسته نتيطخوش( وقتي آن زيبا صورت 51-747

خدامحوري پيروي نکرد وي را تهديد به زندان کردند، يوسف براي  بر اساسبلهوس 

رَب  الس ِجْنُ أحََب ُ إِلي مِم َا يدْعُونَني »د: ي ديني فرموهاارزشحفظ باورهاي توحيدي و 

 يسومرا به هانيتر است ازآنچه اپروردگارا! زندان نزد من محبوب»(؛ 55يوسف/)« إِلَيه
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در زير چتر اين باور بنيادي مباحث انصاف؛ عدالت اجتماعي، !« خواننديآن م

 و بررسي است. طرحبلقاي، توجه به نيازهاي واقعي و تحول سازماني سالارستهيشا

ي در مقابل درخواست نامشروع خدامحورع( براي ترويج و تثبيت يوسف )حضرت 

قالَ مَعاذَ الل هَِ إِن هَُ رَب ِي أَحْسَنَ »و با گفتن  ي پيشه کرددامنپاکهمسر عزيز مصر عفت و 

 ههرلحظ(، به اين مسئله اساسي اشاره نمود که من پروردگاري دارم که 25يوسف/)« مثَْوايَ

 ام متعلق به او استو تمام هستي نديبيممرا زير نظر دارد و تمام حرکات و سکنات مرا 

برم و چنين عمل ناشايست و رو من به او پناه ميو او مقام مرا گرامي داشته است؛ ازاين

شوم. وي در شرايطي چنين درخواست را رد کرد که تمام غير انساني را مرتکب نمي

ظاهر براى او باقى نمانده  ازنظربود و هيچ راهى  شدهفراهمارتکاب عمل امکانات براي 

(، تنها مانع که ممکن بود و احتمال وقوعش وجود 511 /3 :7510مکارم شيرازي، )بود 

ها برداشته شده بود؛ اما هم با بستن آنها بود که آنداشت، نفوذ ديگران به پشت درب

( و هدفش 25يوسف/)« مَعاذَ الل هَِ»فرمايد: ميع( يوسف )چنين شرايطي حضرت  باوجود

از ذکر اين جمله ترس از خدا و توجه به او داشتن است که مؤثرترين عامل در 

، جوادي آملي، 513 /3 :7512سازي و گسترش تربيت عقلاني است )طبرسي، نهادينه

7511: 0/ 510.) 

 ب( استدلال بر ابطال ثنویت و ترویج توحید باوری

ه به مسئل تيتربي ع( در حوزهيوسف )ي وحياني حاکي از آن است که حضرت هاآموزه

و تحت هر  جاهمهها توجه اساسي داشت، در خدامحوري براي اصلاح و هدايت متربي

)در زندان و بيرون زندان( به اين مسائله عنايت داشته و تربيت درست را ناشي  شرايط

 .دانديمهاي سعادت آفرين )رَبِ( کل هستي هاي وحياني و برنامهاز پيروي از آموزه
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استدلال در صدد ابطال ثنويت و ترويج توحيد باوري بود با ايشان هم در بيرون از زندان 

( هم فضاي 715/ 3 :7511برخاست )مترجمان،  گمراهى و فساد گستردهو به مبارزه با 

 ر اساسبعقلاني  تربيترا بستر مناسبي براي تبليغ باور توحيدي و اقدام به  زندان

(؛ 53يوسف/)« ءَ أَرْبَابٌ م ُتَفَر ِقُونَ خَيرْ أَمِ الل َهُ الْوَاحِدُ الْقَه َار»ي نموده و فرمودند: خدامحور

 يا خداي يکتايبهتر است  ها، ستارگان و غيرهمانند بتو پراکنده  آيا خدايان متعدد»

الب مط نشيه مخاطبب)ع(  وسفيپرسش حضرت  نيبا ا برجهان هستي؟ غالب و چيره

موجب خلل و فساد در عالم خواهد شد  انيخدا يفراوان نکهيآموخت از جمله ا ياديز

را که  يهابت نيا نکهيا گريو د ديکنيو حال آنکه نظام احسن را در جهان مشاهده م

 انسان بخواهد آنان رمعمول هستند نه عامل و مقهور هستند نه قهار و اگ ديپرست يشما م

از خودشان را هم ندارند چه برسد به  يقدرت دفاع حت چيببرد ه نياز ب ايو  را بشکند

 /7024:71فخر رازي، ) دفع کنند ايبرسانند و  يگريضرر به د ايبخواهند نفع و  نکهيا

 (.712/ 77: 7071؛ علامه طباطبايي، 031

 ج( استدلال جهت اثبات حاکمیت خدا و التزام به اوامر و نواهی او

مُ إِنِ الْحُك: »ديفرمايمدرباره حاکميت مطلق الهي  از زبان حضرت يوسف )ع( قرآن کريم

(؛ 04)يوسف/« إِلا َ لِل هَِ أَمَرَ أَلا َ تَعْبُدوُا إِلا َ إِياهُ ذلِک الد يِنُ الْقَيمُ وَ لكن َ أَكثَرَ الن َاسِ لا يعْلَمُونَ

اين است آيين درست و  فرمان جز براي خدا نيست دستور داده که جز او را نپرستيد»

، هر باوري داراي قوانين، رويه، نظم کهنيابا توجه به !« داننديپابرجا ولي بيشتر مردم نم

ساختار، تعامل و جهت است در اين آيات حضرت يوسف )ع( باورهاي غيرتوحيدي را 

 .آورنديروزير سؤال برده تا براي تربيت درست به خداي احد واحد 
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ترين شرايط به خداوند متعال در آيات قرآن از پنج نفر که در سختشايان ذکر است که 

است و يکي  شدهگزارشپناه برده و از او طلب کمک نمودند و به مقصد خود رسيدند 

 (733: 7532 صفري،)ع( است. يوسف )از آنان حضرت 

کار است که در « حنّه»ها گزارش کرده يکي همسر عمران ي که قرآن از آننفرپنجاما آن 

 «إِن ِي أُعيذُها بِکَ وَ ذُر ِي َتَها»حضرت مريم )س( درماند و به خدا پناه برد و گفت: 

گرديد و خداوند متعال نيز به احسن وجه از او  نائل(، و به مقصد خود 51/عمران)آل

ع( است که موسي )(، ديگري حضرت 51/عمران)آل« فَتَقَب َلَها رَب ُها بِقَبُولٍ حَسَنٍ»پذيرفت 

طلبيدن  و استمدادفرعوني فرار کرد و پناه به حقّ برد و با توکل  آشامخوناز زير چتر نظام 

پناه برد لاجرم به علاج و  حقبهاست که  از او نجات پيدا کرد. ديگري پيامبر اعظم )ع(

( و نيز 7ناس/)« أَعُوذُ بِرَب ِ الن َاسِ قُلْ»(؛ 7فلق/)« قُلْ أَعُوذُ بِرَب ِ الْفَلَق»درمان خود راه برد 

برد چنان که در قرآن اهل ايمان از شر شيطان رجيم به پروردگار رحمن الرحيم پناه مي

(، حضرت 31نحل/)« فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالل َهِ مِنَ الش َيطْانِ الر جَِيمِ»خوانيم: کريم مي

ش پناهنده شد و از او به خداي خوي فرساطاقتيوسف )ع( نيز در شرايط سخت و 

استعانت جست و پروردگار نيز درخواست او را شنيد و اجابت نمود و از چنگال و دام 

مکار نجاتش دارد و زماني که به زندان رفت زندان را کانون تربيت عقلاني  گرلهيحآن 

 (.731 – 731/ 77: 7071؛ طباطبايي، 3/51: 7512ساخت )طبرسي، 

 نده و تقویت بینش معاد باوریآگاهی بخشی نسبت به آی-2

اد در تربيت افراد، ترويج مع ع(يوسف )هاي تربيت عقلاني حضرت يکي ديگر از شيوه

باوري توحيدي است. منظور از معاد باوري اعتقاد به زندگي جاويد، حيات اخروي و 

پاداش و تنبيه نهايي در جهان ديگر است. در قرآن کريم بيش از هزار آيه در  افتيدر
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کل قرآن به اين اصل  ششمکرد معاد مطرح است و اين يعني اختصا  حدود يمو

ي اديان ذکر است که معاد باوري در ميان همه.( شايان723: 7533اميري، )اساسي 

ابراهيمي مشترک است ولي کيفيت آن تفاوت دارد؛ در اين قسمت از پژوهش برخي از 

( نسبت به آينده و تقويت بينش هاي آگاهي بخشي حضرت يوسف )عترين شيوهمهم

 شود.معاد باوري؛ آورده مي

 الف( استدلال بر اثبات معاد جهت رشد و تکامل

انديشي نقش کليدي در زندگي سعادتمندانه دارد. در منطق توحيدي معاد باوري و عاقبت

واقعيت اين است که دنيا گذرگاه موقت و زندگي در آن بسيار کوته و مقدمه براي قيامت 

 نميبيمهميشگي است. اگر آخرت و دنيا را باهم مقايسه کنيم  استراحتگاهو حيات در آن 

يي گراآخرتمقايسه است. البته  رقابليغو  شزاريبدر منطق قرآن دنيا در مقابل آخرت 

ي ، اموال و اعمال در راستاهاتيظرفگيري از تمامي به معناي نفي دنيا نيست بلکه بهره

يازي ناغنا و احساس بي»ي آن نفس دنيا منفي نيست بلکه سه جنبه درواقعآخرت است. 

مذموم و نکوهيده است « يعقبشدن از  غافلاز خدا، وابستگي و علاقه مفرط به دنيا و 

 .(723: 7533)اميري، 

 گرايي وهاي تربيتي خود به مسئله معاد باوري و آخرتدر شيوه ع(يوسف )حضرت 

هاي ته و ديگران را با مهرباني و خوش رفتاري و استدلالنيازمندي به الطاف الهي داش

(. از باب مثال وقتي 243/ 5: 7512) آل غازىنمود )عقلي ديگران را متوجه اين مهم مي

حضرت « ام براي توکه آماده بشتاب» ؛«هَيتَ لَک: »زليخا خود را آمَاده ساخت و گفت

 ديترديب قرار داده، نزلتم را نيکومقام و مم پروردگار برخدا،پناهگفت:  ع(يوسف )
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 «رَب ِ الس ِجْنُ أَحَب ُ إِلي مِم َا يدْعوُنَني إِلَيه»و نيز فرمود:  شونديستمکاران هرگز رستگار نم

 .تر استمحبوب کننديازآنچه مرا به آن دعوت م برايم پروردگارا، زندان؛ (55يوسف/)

 یریپذتیمسئولب( استدلال بر نقش مهم معاد باوری در 

در زندان نيز براي رسالت و مأموريتي که داشت حتي  بر اساس)ع( حضرت يوسف 

هدايت تربيت زندانيان غافل نبود. ايشان با عنايت به نقش مهم معاد باوري در 

هِ وَ إِني تَرَكتُ مِل َةَ قَوْمٍ ل َا يؤْمِنُونَ بِالل َ»ي؛ براي آگاهي بخشي به آنان فرمود: ريپذتيمسئول

من آيين گروهي را که به خدا ايمان ندارند و به »؛ (51)يوسف/« الاخْرِةَِ هُمْ كافرُِونَهُم بِ

قوم و جمعيت مردم بديهي است که منظور از اين «. امسراي واپسين کافرند ترک کرده

( و در زمان 041/ 3: 7510)مکارم شيرازي،  بت پرست مصر يا بت پرستان کنعان است

رَب  قَدْ ءَاتَيتَني مِنَ الْمُلْک وَ عَل َمْتَني مِن تَأْوِيلِ الْأَحَاديِثِ فَاطرَِ : »اوج قدرت و شکوه فرمود

 «الس َمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنتَ وَلي في الد ُنيْا وَ الاخَرِةَِ تَوَف َني مُسْلِمًا وَ أَلحِْقْني بِالص َالحِِينَ

ي آموختها به من عبير خوابتو به من دولت دادي و از ت بار پروردگارا(؛ 747يوسف/)

ها و زمين، تنها تو در دنيا و آخرت مولاي مني؛ مرا مسلمان بميران اي پديدآورنده آسمان

اي هو به شايستگان ملحق فرما، ايشان در اين آيات با محوريت معاد باوري به نعمت

 و از خداي سبحان فرجام بايسته را خواهان است. کردهاشارهشمار بي

باور به اينکه فرداي قيامت، حساب و کتاب است و انسان مسئول اعمال و  ترديدبي

رفتارهاي خويش خواهد بود، پشتوانه نيرومندي براي احساس مسئوليت و پذيرفتن 

 ان عليبي هاي رفتاري و گفتار و سرانجام تربيتي عقلاني است. چنانکه اميرمحدوديت

ثِرَ حَت َى تُكْ نَفْسِکَ مِنْ ذَلکَِ  تَحْكُمَ وَ لَنْ: »فرمايددر فرازي از منشور حکومتي خود مي)ع( 

هرگز حاکم بر خويشتن نخواهي »(، 25نامه )نهج البلاغه،  «هُمُومَکَ بِذِكرِْ الْمَعَادِ إِلَى رَب ِکَ
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بير صريح اين تع«. سوي پروردگار باشيبود، جز اينکه فراوان به ياد قيامت و بازگشت به

داري و اي آن است که يادآوري معاد، عامل مهمي در خويشتنگوي)ع( حضرت علي 

 تربيت صحيح است.

هاي وحياني حاکي از آن به اين مسئله عنايت خا  داشته و آموزهع( يوسف )حضرت 

سازي آن ها نفوذ کرده است و براي نهادينهي تربيتي در متربياست که ايشان با اين شيوه

انست دخوبي ميره گرفته است. آن مربي آسماني بهدر هر فرصت و تحت هر شرايطي به

همين اساس زماني که زنداني  که سلامت فردي و اجتماعي درگرو باور به معاد است و بر

سازي آنان به معاد کرد و فرمود: من باور مردمي  بود اقدام به تربيت زندانيان و باورمند

برْاهِيمَ ات َبَعْتُ مِل َةَ آبائِي إِ»توحيدي هستم  آئينکرده و پيرو  را که به قيامت ايمان ندارند رها

اولين  (. مطالعات تفسير حاکي از آن است که ايشان51)يوسف/ « ...وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ

کرد تا بدانند او زاده وحى و نبوت خود را اين چنين به زندانيان معرفى مى بار بود که

گناه ىرفتند بهاى طاغوتى به زندان مىدر نظاماست و مانند بسيارى از زندانيان ديگر که 

گمان درک گذشته درخشان (. بي041/ 3: 7510مکارم شيرازي، به زندان افتاده است )

رو حضرت يوسف )ع( در سازي معاد باوري بسيار مهم است و از اين نهينهادجهت 

ه خدا ان ايمان بآمد، بعد از بياولين فرصتي که در شرايط و وضعيت زندان برايش پيش

 مسئله ايمان به معاد را مطرح نموده است.

العالمين در بيرون زندان نيز هميشه به اين مسئله عنايت خا  آن مربي تربيت يافته رب

داشت و زماني که در رأس حکومت قرار گرفت، در اوج عزت و قدرت به ياد مرگ و 

و به محضر ذات اقدس اله  (711 /71 :7511قرائتي، )قيامت و سرانجام کار خود بود 

خدايا! تو در دنيا و آخرت سرپرست منى مرا مسلمان بميران و به »عرضه داشت: 
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« الحِينَبِالص َ مُسْلِماً وَ أَلحِْقْني أَنْتَ وَلِي ِي فِي الد ُنْيا وَ الْآخرِةَِ تَوَف َني»؛ «شايستگان ملحق نما

دارد که مسئله قيامت و ن عرضه ميبا اين بيا ع(يوسف )(. درواقع حضرت 747يوسف/)

ر اين ها دمعاد از مسئله دنيا جدا نيست بلکه اين دو به هم مرتبط هستند و اگر ما انسان

 دنيا نياز به ياور و مربي داريم در آن دنيا نيز نيازمند ياور )اعمال نيک و شفيع( هستيم.

ين شايستگان که همان صالح خدايا! مرا به :فرمايدي قابل تأمل اين که آن حضرت مينکته

هاي زيادي دارد از جمله اينکه اولاً، آخرتي ها و ظرفيتباشند ملحق فرما اين بيان ظرافت

بندي وجود دارد عده صالح هستند و عده ناصالح. ثالثاً، وجود دارد. ثانياً، در آخرت گروه

در قيامت حساب و صالحان افرادي هستند که از جايگاه بالاي برخوردار هستند. رابعاً، 

 بندي معنا ندارد،کتاب وجود دارد چون اگر حساب و کتاب وجود نداشته باشد تقسيم

ح اي صاليعني اصلاً وقتي حساب و کتاب نباشد چطور تشخيص اين امکان دارد عده

که  باشدباشند و عده ناصالح، پس شرط ملحق شدن به صالحان نيازمند عمل صالح مي

د که بتواند کن زاد و توشه سفر پر و همراه باص داشته باشد و با دستبايد در اين دنيا شخ

 (.234 – 201/ 77: 7071توفيق همراهي با صالحان را کسب کند )طباطبايي، 

د آن رسبيان شد به نظر مي ع(يوسف )با توجه به جملات ذکرشده که از زبان حضرت 

به اين  هاي خود را نسبتتربياين داشت که م ي خالق هستي تلاش بريافتهمربي تربيت

عاد دانست که اعتقاد به مخوبي ميمسئله و آثار و برکات آن آگاهي لازم ببخشد؛ زيرا به

در جهت دادن به رفتارهاي فردي و اجتماعي و اصلاح امور به حدي است که اگر اين 

ن يسازي ارو براي نهادينهمشکل حل شود ساير مشکلات نيز مرتفع خواهد شد. ازاين

اي هآمد اهميت و جايگاه معاد را براي متربيباور در هر شرايط و فرصتي که پيش مي

 کرد.خوبي تحليل و تبيين ميخود به



 

 

تحل
لی

ش 
ی

وه
ها

 ی
ترب

ی
 ت

عقلان
 ی

ت 
ضر

ح
ی

ف
وس

 
)ع( از منظر قرآن

 

56 

 

صالحان  فرمايد: خدايا من را در آخرت بامثلاً اينکه در زمان اوج قدرت و شوکت مي

 کند وليصورت دعاي خا  بيان ميملحق فرما هرچند که آن حضرت اين فرمايش را به

د و تأثير گيرنکنند و از آنان الگو ميبا عنايت به اينکه زيردستان به بالادستان نگاه مي

مردم، به حاکمان و » ع(علي )بيان  اساس تعبير حديث منقول از امير پذيرند و برمي

ابن ) «بِآبائِهِمْ  مْمِنْهُ  اَشْبَهُ  بِاُمَرائِهِمْ اَلن اسُ»؛ «ترند از پدران و اجدادشاندولتمردان خود شبيه

 (.241 :7515شعبه حراني، 

ي تحت تأثير رفتار و گفتار و ع(يوسف )ي حضرت بنابراين، لاجرم نيروهاي زيرمجموعه

گرفتند. درواقع اين نوع دعا کردن مرتبط به اين است که يک عامل اساسي باز قرار مي

مان به آخرت است چون ها وجود دارد و آن ايدارنده از معاصي و جرائم براي انسان

ي وجود وکتابکه انسان ايمان به آخرت داشته باشد و قبول کند که در آخرت حسابوقتي

 رود.شود ديگر به سمت معصيت نمياساس اعمال پاداش و عقاب داده مي دارد و بر

هاي خود فهماند که ياد مرگ به نيروها و متربي ع(يوسف )درواقع با اين تعبير حضرت 

ه ياد و قدرت ب عزتعامل تربيتي است چون طبيعتاً وقتي بندگان خدا در اوج بهترين 

« تَوَف َنِي مُسْلِماً وَ أَلحِْقْنِي بِالص َالحِِينَ»مرگ و قيامت و سرانجام کار خود هستند 

گاه به سمت گناه و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي نخواهند رفت و (، هيچ747يوسف/)

 ي عمل است.ترين عامل تربيتي در حوزه نظر و عرصهترين و قوياين بزرگ

توجه ( عيوسف )بدست آمد که يکي از عوامل مؤثر در تربيت عقلاني حضرت  ساننيبد

انديشي است. ايشان در عين اينکه اساسي خود به معاد و متوجه سازي مربيان به عاقبت

ود و با اين ويژگي دنيا در اوج عزت و قدرت علمي و حکومتي بود به ياد معاد و آينده ب
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عملي براي نيروها و  و آخرت را توأمان داشت و نيز هم الگوي نظري و هم الگوي

 متربيان بود.

 ی در معرفت افزاییآموزعبرتبر نقش  بخشیآگاه -3

در تربيت افراد معرفت افزايي بوده است.  ع(يوسف )هاي عقلاني حضرت از ديگر شيوه

روشني يخته شد که جهل و ناداني آنان نسبت به مبدأ و معاد بهايشان در ميان مردمي برانگ

آن را ريشه تمام  ع(مشکلي که حضرت علي )آيد. دست مي هاي قرآني بهاز گزارش

 /7:ق 7023)خوانساري، « شَر   كُلِ أَصْلُ الْجَهْلُ»است:  ها معرفي نمودهها و زشتيبدبختي

 رو. ازاينستا هاي آنو تمام شرور از شاخباشد مي بدير ريشه و بيخ ه؛ ناداني (،243

البته مشکل  (.15/ 1: 7511قرائتي، ) اندساز شرک دانستهجهل و ناداني را زمينه برخي

ل بلکه قب ،نبوده ف )ع(مخصو  مردم معاصر حضرت يوس ؛جهل و ناداني به معني عام

حال آنچه که از آيه شريفه فهميده از آنان وجود داشته و تا الآن نيز وجود دارد؛ اما به هر 

شود اين است که مشکل جهل و ناداني و ناآشنايي با توحيد و يکتاپرستي در ميان مي

اورند، همتا روي بياينکه به پرستش خداي بي جايبهزيرا است؛  گير بودهمصريان چشم

/ 3: 7513قرشي بنابي، ) آپيس و... خدايان گوناگوني از قبيل: ملائکه، جن، بت، گاو و

گويم ناآشنا با توحيد بودند يعني درک صحيح و درست پرستيدند. اينکه ميرا مي (،723

اند هم به خاطر انس ذهني که نسبت به محسوسات داشتهاند و آناز توحيد ناب نداشته

 و غرق در ناز نعمت دنياي شده سلامت دل و استقامت عقل را از دست داده بودند

« أَكْثَرَالن َاسِ لايَعْلَمُونَ »فرمايد: لذا قرآن کريم مي (.711 /77 :ق 7071)طباطبايي، 

که از خدايان متعدد و دانند. همينبيشتر مردم نمى (،711/ 77:ق 7071)طباطبايي، 
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پرداختند خود حاکي از جهل و ناداني و کردند و به پرستش آنان ميگوناگون پيروي مي

 بوده است.فقدان معرفت توحيدي در ميان آنان 

با عنايت به اهميت عبرت آموزي اقدام به معرفت  ع(يوسف )در چنين شرايطي حضرت 

هاي شناخت و آگاهي از مبدأ و معاد هاي کرد که هر کدام روزنهافزايي نمود و روشنگري

 و جهان پيراموني را افزايش داده و موجب رشد و پرورش خرد است.

مشرک و  )ع(که مردم زمان حضرت يوسف  رسانندگزارهاي وحياني به روشني مي

وي با استدلال و ( 51)يوسف/« لايُؤْمِنُونَ بِالل َهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافرُِونَ»پرست بودند بت

اعتقادات شما زاييده پندار و توهم خودتان است. ايشان با  برهان اثبات نمود که باورها و

 جاىگودي شما بالش کشيده و به آنها ميمنطق قوي معاندان و مخالف خود را به چ

 يگذارشما و پدرانتان آنها را نامپرستيد که خود پيروي از خالق هستي چيزهاي را مي

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا َ أَسْماءً » آنها نازل نکرده است. حقانيت و خدا دليلى بر ايد،کرده

هاي عقلاني به يکتا اور توحيدي را به با استدلال. او مخالفان ب(04)يوسف/« سَم َيتُْمُوها

پرستي خوانده و تصريح داردک ه پرستش و اطاعت فقط شايسته او است و حکم 

با  )ع(در واقع، حضرت يوسف ، (04يوسف/) «إِنِ الحُْكْمُ إِلا َ لِل هَ»مخصو  خدا است، 

معاصرش بود و اين جملات وحياني به دنبال تصحيح عقايد و باروهاي غلط مردم 

هاي آنها را اصلاح کند و انحرافات اعتقادي و کج رفتاري خواست با آگاهي بخشيمي

توان گفت يکي آنان را از اسارت جهل علمي و جهالت عملي نجات دهد. بنابراين مي

 معرفت افزايي است.)ع( هاي تربيت عقلاني حضرت يوسف ديگر از شيوه

 م و حکمتآگاهی بخشی از طریق اعطای عل -4
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تربيت عقلاني حضرت يوسف )ع( اعطاي علم و حکمت است.  هاياز ديگر شيوه

اين دو بهره ممتاز و پرارزش را به خاطر « علم و حکمت»طور که خداوند متعال همان

ع( عطا نموده است؛ او نيز براي تربيت و تعالي يوسف )تقوا، صبر و توکل، به حضرت 

زداي و رهايي مردم از اسارت جهل علمي و و شرکها در جهت توحيد محوري متربي

 حُكْماً هُآتَيْنا أَشُد َهُ بَلَغَ  لَم َا وَ»ي: عملي سعي و تلاش بسيار کرده است. مفسران در ذيل آيه

أي حکمة و هي في لسان »(، گفته اند: 22)يوسف/ «الْمُحْسِنينَ نَجْزِي كَذلِکَ وَ عِلْماً وَ

يد بالعمل لأنه بدونه لا يعتدّ به و العمل بخلاف العلم سفه، أو حکما الشرع العلم النافع المؤ

بين الناس وَ عِلْماً يعني علم تأويل الرؤيا و خص بالذکر لأنه غير داخل فيما قبله، أو أفرد 

بالذکر لأنه مما له شأن و ليوسف عليه السّلام به اختصا  تام کذا قيل و فسر بعضهم 

التفقه في الدين و قيل: الحکمة حبس النفس عن هواها و صونها الحکمة بالنبوة و العلم ب

عما لا ينبغي، و العلم هو العلم النظري، و قيل: أراد بالحکمة الحکم بين الناس، و بالعلم 

العلم بوجوه المصالح فإن الناس کانوا إذا تحاکموا الى العزيز أمره بأن يحکم بينهم لما رأى 

 (.044 /7073:1)آلوسي، « من عقله و إصابته في الرأي

باشد از مراد و مقصود آيه شريفه، اين است که خداوند متعال علم و آنچه که مسلم مي

عطا نمود وي نيز جهت ترويج توحيد و نفي شرک و  )ع(حکمت را به حضرت يوسف 

پرستي و ارتقاي سطح آگاهي مردم از طريق ارتقاي انديشه و معرفت، تلاش به بيدار بت

ت. کرده اس ان خفته و خوابيده براي فراهم سازي زمينه پذيرش حق و حقيقتسازي اذه

ي اعطاي علم و حکمت توسط آن مربي آسماني سخن بسيار است؛ در ي شيوهدر باره

 شود.اين پژوهش به چند نمونه اشاره مي
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به تعليم و تعلم پرداخت و سخنان حکيمانه  )ع(ازجمله مواردي که حضرت يوسف  

جويي همسر عزيز مصر مقابل گفت هنگام مواجهه با صحنه ناگوار مراوده و کام طرفبه

 من از که امآماده «لَک هيَتَْ»: که آن زن بلهوس گفت است آمده کريم قرآن بود. در

در جواب اين درخواست، چند جمله فرمودند: اولاً  )ع(کني. يوسف صديق  جويکام

 با را زيزع همسر نامشروع خواسته ترتيب اين به« الل هَِ ذَمَعا قالَ» خدا به برممى پناه: گفت

 ينا ضمن در و شد، نخواهد تسليم او برابر در هرگز که فهماند او به و کرد، رد قاطعيت

 ىرهاي براى بحرانى و سخت شرايط چنين در که فهماند کسهمه به و او به را واقعيت

بر به خدا و مد بردن پناه نجات، راه تنها شيطان و شيطان صفتان، هاىوسوسه از چنگال

 اشاراده برابر در چيزهيچ و است يکسان او براى جمع و خلوت که خدايى هستي است،

 ازنظر هم و عقيده ازنظر خدا يگانى به هم کوتاه، جمله اين ذکر با او .کندنمى مقاومت

 تسليم وانمتمى چگونه من گذشته، چيزهمه از: کرد اضافه نمود، سپس اعتراف عمل،

ارم )مک «است داشته گرامى مرا مقام و است من نعمت صاحب او»بشوم.  اىخواسته چنين

 (.25)يوسف/«. مَثْوايَ أَحْسَنَ ربَ يِ إِن هَُ» (511 /3 :7510شيرازي، 

بنابراين در اولين فرصت پيش آمده هم مسئله احاطه حضرت حق و اينکه بهترين و 

ها بايد در هنگام گرفتاري به او پناه ببرند را مطرح نمود ترين دژ محکم که انسانمحکم

کسي را که صاحب نعمتت بوده و مقام تو را گرامي  و هم اينکه از انسانيت به دور است

 کند چنين اقدام و عملي ظالمانهداشته است معصيت و نافرماني کني بعدش تصريح مي

(. درواقع 25يوسف/)« الظ َالِمُونَ يُفْلِحُ  لا إِن َهُ » شد نخواهند رستگار و قبيح است و ستمگران

ند و بيچيز را ميبا اين جملات به نظارت و کنترل الهي و اينکه همه )ع(حضرت يوسف 

کند و تنها ملجأ و مأمن اوست، اشاره کرد؛ هم خاطر نشان ساخت که در قبال رصد مي
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شکرگزاري جهل و ديگران بايد شکرگزار بود زيرا عدم  اعطاي نعمت و تکريم بخشي

 بدبختي را به همراه خواهد داشت.

ها دراين زمينه وقتي است که حضرت يوسف )ع( روانه زندان شد و در از ديگر نمونه 

اش درخواست تعبير خواب کردند، فرصت را مغتنم شمرده زندان آن دو رفيق زنداني

باشد بيان کرد. يها مها و همه انسانحقايق مهمي را که موجب علم و حکمت براي آن

 امورى آگاهى؛ و اين دانش ي درات و دانايي خود فرمود:در باره چيز علم قبل از هر

 براى و (51)يوسف/« رَب ِي عَل َمَنِي مِم َا ذلِكُما»است  آموخته من به پروردگارم که است

 آئين من» کرد اضافه بخشدمى کسى به چيزى حساببى خداوند، که نکنند تصور اينکه

 ينا و کردم ترک کافرند، آخرت سراى به نسبت و ندارند خدا به ايمان که را جمعيتى

 ؤْمنُِونَ يُ  لا قَوْمٍ  مِل َةَ  ترََكْتُ  إِن ِي» «است ساخته موهبتى چنين شايسته مرا تقوا و ايمان نور

ان به شود که ايش(. از اين آيات اسفتاده مي51)يوسف/« كافرون هم بالآخرة هُمْ وَ بِالل هَِ

ر شود مگعلم نافع ميسر نمي اولاً  زندانيان و درخواست کنندگان اين پيام را رساند که

اينکه خداوند متعال عنايت کند و ثانياً برخورداري از آن منوط به ايمان به مبدأ و معاد 

 گمان فهم درست آن نقش اساسي در هدايت و تربيت عقلاني دارد.است و بي

ن جريان بعد از بيان پاکي و قداست خانوادگي، در خطاب در همي )ع(حضرت يوسف 

 الْواحِدُ الل هَُ أَمِ خَيرٌْ مُتَفَر ِقُونَ أَرْبابٌ أَ الس ِجْنِ صاحِبَيِ يا»گويد: اش ميبه آن دو رفيق زنداني

 مردم مصر ملائکه، جن، گاو آپيس( ايشان اين سخن را زماني گفت که 53يوسف/)« الْقَه َارُ

مثلاً براي هر يک از علم، قدرت، آسمان، دانستند. را خدا مي (،723/ 3: 7513قرشي، )

ها را بودند؛ و آن قائلو امنيت و فراوانى ارزاق خدايان خا  و جداگانه  ، محبتزمين

پرستيدند و مبادى شر در عالم دانسته، مرگ و مير و زوال نعمت و فقر و زشتى و درد مى
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ان سلاطين و پادشاه. اين مردم پيرو دستورات دادندها استناد مىنبه آ را آنو اندوه و امثال 

پرستيدند و حضرت يوسف )ع( با کساني که در جبار و ستمگر بوده و آنها را نيز مي

هاي توحيدي را براي آگاهي بخشي و تربيت عقلاني چنين فضا و بار قرار داشتند آموزه

 /77: ق 7071طباطبايي، )رق بيان فرمود و رهايي بخشي از باور خدايان متعدد و متف

713.) 

اند ردهنقل ک اند تاريخ نويسانهاي متعدد بودهبه خدايان و الهه قائلدر مورد اينکه مصريان 

دانستند، حدود دو هزار خداي ديگر را را خدا مي فرعونشانها علاوه بر اينکه که مصري

 يوناني، در سفر به سرزمين فراعنه گفته هرودوت، مورخ اينکه پرستيدند، و جالبنيز مي

برندا ) تر باشدها بيشرسد تعداد خدايان در اين سرزمين از تعداد انساناست: به نظر مي

و معرفت در هنگام بيان خطوط انحرافي  )ع( . لذا حضرت يوسف(21 :7514اسميت، 

ئله تعدد ت مسيکي از اشکالات اصلي که به آنان گرفبخشي و ارتقاي سطح انديشه آنان 

 آيا پروردگاران پراکنده بهترند، يا خداى يگانه چيره؟ه و فرمود: بود انشانيخدا

 ايدساخته خود براى خدا از غير که معبودهايى فرمايد: اين( و در ادامه مي53يوسف/)

ت نيس ايدکرده درست را هاآن پدرانتان و شما که مسمىبى هاياسم مشت يک جز چيزى

 (.04يوسف/)« آباؤُكُمْ... وَ أَنْتُمْ سَم َيتُْمُوها أَسْماءً إِلا َ دوُنِهِ مِنْ ونَتَعْبُدُ ما»

حکيمانه تصميم گرفت و به مخاطبانش آموخت که  )ع(مورد ديگر که حضرت يوسف 

عد اش بدر لحظات حساس به عاقبت کار خويش انديشه کنند زماني بود که يار زنداني

دان بازگشت و درخواست تعبير خواب نمود، ايشان از ماجراي خواب پادشاه به زن

 رستادهف به دست آورد ولى توانست سريع تعبير خواب را گفته و آزادي خويش را بهمي

 و صاحب سويبه تو اينکه تا آيمنمى بيرون زندان از من: گفت و داد منفى جواب شاه
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 خود دستهاى( تو زير و) مصر عزيز قصر در که زنانى آن بپرسى او از و بازگردي مالکت

 وَةِ الن ِسْ بالُ ما فَسئَْلهُْ رَب ِکَ إِلى ارجِْعْ قالَ الر َسُولُ جاءهَُ فَلَم َا» بود؟ دليل چه به بريدند را

 ننگ و شود آزاد زندان از سادگى به خواستنمى (، او34)يوسف/« أَيْدِيَهُن َ قطَ َعْنَ  الل َاتِي

 هممت يک لااقل يا مجرم يک صورتبه آزادى از پس خواستنمى او بپذيرد، را شاه عفو

 زندانى علت درباره نخست خواستمى او. کند زندگى است شده شاه عفو مشمول که

 سربلند رئهتب از پس و رسد، ثبوت به کاملاً پاکدامنيش و گناهيبي و شود تحقيق شدنش

 رشوزي دربار در هک کند ثابت نيز را مصر حکومت سازمان آلودگى ضمن در؛ و گردد آزاد

همه ظلم و ستم که همسر ( باوجود اين057 /3: 7510گذرد؟ )مکارم شيرازي، مى چه

عزيز و ديگر زنان دربار در حق او روا داشتند هيچ اسمي و بدگويي از آنان نکرد 

 هاي( فقط غرضش برائت و پاکي خودش در قبال نسبت730 /77: ق 7071)طباطبايي، 

داده بودند بود. بعد از اينکه مکارم اخلاق، اجتناب از زشتي و فحشا، ناشايست که به او 

: ق 7024فخر رازي، )بر همگان آشکار شد،  )ع(خيانت و ظلم و صبر حضرت يوسف 

 نفست پاکى و طهارت حفظ خاطر به که هستى مردى يگانه ( گفت فهميدم012 /71

 خود غيبى تاييدات به خداوند که هستى مردى و شوى، ذليل و خوار شدى حاضر

 به را عقل و حکمت و حزم و صائب رأى و احاديث تأويل به علم و داده، اختصاصت

، طباطباييدانيم )مى خود امين را تو ما و هستى، منزلت و مقام داراى داشته، ارزانى تو

با آن روشن گري و  )ع(درواقع حضرت يوسف « أَمِينٌ مَكِينٌ»(، 244 /77: ق 7071

بعد از  تبعاو به حکيمانه سخن گفتن، توانست در فرمانرواي مصر نفوذ کند وعالمانه و 

همه محسنات، حضرت را گرامي داشته و با درخواست وي مبني بر پذيرش مشاهده آن

 (.33و اعطاي مقام صدارت به يوسف )ع( موافقت کرد )يوسف/ مالي پست وزارت
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 به بود، آموخته وي به خداوند که الاحاديث، تأويل علم ، با)ع(سان، يوسف نبي بدين

 دنم سياست و منزل تدبير به. بود برده ظاهربه هرچند آموخت، آزادگي فرهنگ مصريان

داد. او حتي در  مديريبت اقتصادي؛ ارائه سالة پانزده طرح و پرداخت محيط اصلاح و

 حيدتو اساس بر را کشورداري و مديريت عقلاني و عالي فرهنگ زماني که در زندان بود،

 هفت از را مردم داد، زماني که متصدي مقام وزارت و صدارت شد و آموزش عدالت و

 و دين مپرچ و برد مصر به را يکتاپرستي و ايمان روشنايي. رهايي بخشيد قحطي سال

 :7515 مهران، ؛ بيومي277 :7511 شيرازي، آزاري)ببرافراشت  آنجا در را درستي و داد

علم و حکمت را در هم آميخته و به مخاطبانش  )ع(صديق  ( بدين ترتيب يوسف14 /2

 در مقام نظر و عمل آموختند.

هاي از علم و با گفتار و رفتار و اقدام و عمل صادقانه دريچه )ع(آري، يوسف صديق 

مندي از علم و حکمت حکمت را بر روي مخاطبينش گشود و به آنان آموخت که بهره

ست. پرستي اجتناب و دوري گزيني از شرک و بتمنوط به توحيد و يکتاپرستي و ا

اساس دليل و برهان باشد به  همچنين تأکيد نمود که پذيرش و رد کردن چيزي بايد بر

دهد بايد برايش دليل محکم و کاري که انجام مي عبارت ديگر فهماند که آدمي بايد هر

ن نقش اساسي در هاي نفساني نباشد و اياستوار داشته باشد و از روي جهل و خواهش

 تربيت عقلاني دارد.

 آگاهی بخشی بر مبنای مشورت دهی هوشمندانه -5

در تربيت مشورت با خردمندان بوده است.  )ع(هاي عقلاني حضرت يوسف از ديگر شيوه

شده در لغت به معناي استخراج رأي صحيح است که از ماده شور گرفته« مشورت»واژه 

که آدمي در مواقعي که خودش درباره کاري رأي اين (، به014 :7511)راغب اصفهاني، 
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: ق 7071صحيح ندارد به ديگري مراجعه کند و از او رأي صحيح بخواهد )طباطبايي، 

71/ 15 .) 

 شدهداده ايويژه اهميت فکريهم و مشورت موضوع به اسلام بخشحيات هايآموزه در

 نظر قطع - اينکه ) ( يا گرامي مبرپيا يعني الهي مخلوق ترينکامل و برگزيده به حتي و

 توصيه نداشت مشاوره به نيازي که داشت نيرومندي فکر چنانآن -آسماني از وحي

 (گذاريقانون نه) دارد الهي قوانين اجراي جنبه که مسلمانان عمومي امور در که شودمي

( و 733عمران/آل)« وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِْ» .کند مشورت اجتماعي و سياسي مسائل در و

 رايب خود رأي از گاهي که آنجا تا بوده ملتزم الهي اين دستور به نيز پيامبر اکرم ) (

 مشاهده احد جنگ در را آن عيني نمونه. نمودمي نظر صرف ديگران، نظر به احترام

 هدافا پيشبرد در پيامبر ) ( موفقيت عوامل از يکي: گفت توانمي حتي و کنيممي

 .است بوده وضوعم همين اسلامي

نياز به مشورت با ديگران نداشت و  طور که ذکرشده پيامبر گرامي اسلام ) (البته همان

فقط از باب اين بود که امت ياد بگيرند که در امورات زندگي با يکديگر مشورت نموده، 

 از انديشه يکديگر بهر گيرند و از خودرأي اجتناب کنند.

سئله توجه نموده و يکي از صفات مؤمنين را مشورت طور که قرآن کريم به اين مهمان

(، روايات نيز نسبت 51شوري/)« وَأَمْرُهُمْ شُوريَ بَيْنَهُمْ»کردن با يکديگر ذکر نموده است 

اند که چند نمونه از آن دسته روايات به اين موضوع اهتمام خا  ورزيده و تأکيد نموده

 الر ِجَالَ  شَاوَرَ مَنْ وَ هَلَکَ برَِأْيِهِ  اسْتَبَد َ مَنِ» فرمايد:مي)ع( گردد: امير بيان علي ذکر مي

هر کس خود رأي شد به هلاکت رسيد و هر »(، 717 ، حالبلاغهنهج« )عُقُولِهَا فيِ شَارَكَهَا

(، نيز در روايت ديگر 717، البلاغهنهج« )هاي آنان شريک شدکس مشورت کرد در عقل
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هرکسي »(، 544 /7 :ق 7075مفيد، )« الص َوَاب عَلَى دُل َ الْأَلْبَابِ ذوَِي شَاوَرَ  مَنْ»فرمايد: مي

چنين در روايتي و هم «با خردمندان مشورت کند به آنچه صواب است راهنمايي شود.

(، راه حق و 002 :ق 7075)آمدي تميمي، « الْمُشَاوَرةَ بِمِثْلِ الص َوَابُ اسْتُنْبطَِ مَا»فرمود: 

 آيد.ر از مشاوره به دست نميصواب از هيچ جا بهت

همه توجه و تأکيد آيات و روايات به خاطر اين است که رسد دليل اصلي اينبه نظر مي

هاي ها و تجربهگيري از ايدهانديشي و تعامل و بهرهتعالي و تکامل بشر مبتني بر هم

 ات،رنظ از گاههيچ و باشد متکي خود به فقط فردي هر بود بنا اگر يکديگر است و

 ساده اربسي سطح و اوليه مراحل در بشر مطمئناً نگيرد، بهره ديگران تجارب و پيشنهادها

 است جرياني گسترده و عام معناي به همه، مشورتبرد. افزون بر اينمي سر به ابتدايي و

 دامنه با حاضر که عصر در اما بوده؛ مطرح افراد، همه براي اعصار و امصار همه در که

 دديمتع هايبستبن و هادشواري با را انسان جديد، فنّاوري زيرا است؛ طرحم تريوسيع

 .است نموده رو به رو

هاي وحياني و عقلاي عالم طي طور که مشورت مورد عنايت و توجه آموزهآري همان

عنوان يکي از پيامبران برگزيده الهي و اسوه نيز به )ع(قرون متمادي بوده؛ حضرت يوسف 

ي عالم از اين شيوه عقلاني در تربيت افراد بهر جسته و خود سهم و الگوي حکما

 ردد.گهاي از آن در ذيل ذکر ميکننده در مشورت با خردمندان داشته است که نمونهتعيين

دامن ترين معارف وحياني را براي بشر به ارمغان آورده، قرآن کريم که فراگيرترين و فراخ

الي زمينه تکامل و تع )ع(صو  داستان حضرت يوسف خبا گزارش از داستان انبيا و به

دهد حضرت يوسف سند جهاني و جاوداني اسلام؛ نشان مي بشر را هموار نموده است.

خوانيم: داده است چنان که در قرآن کريم ميبه مسئله مشورت بسيار اهميت مي)ع( 
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 آمدند، فرود آسمان از که ديدم را ستاره يازده خواب در ديشب من! پدرم گفت يوسف

 من برابر در و آمدند من نزد همگى کردند،مى همراهى را هاآن نيز ماه و خورشيد و

 رَ الْقَمَ وَ الش َمسَْ وَ كَوْكَباً عَشَرَ  أَحَدَ رَأَيْتُ إِن ِي أَبَتِ يا لِأَبيهِ يُوسُفُ قالَ إِذْ»کردند  سجده

شود عملکرد زيبا آيه شريفه برداشت مي (، آنچه که از اين0يوسف/)« ساجِدين لي رَأَيْتُهُمْ

 در مواجهه با خوابي که ديد بود است. )ع(و آموزنده حضرت يوسف 

ه درنگ ببيند بيايشان هنگامي که رؤياي زندگي خود را که مملو از رمز و راز است مي

رود و از ايشان جهت رمز و گشايي ترين فرد عصر خويش ميسراغ پدرش که خردمند

(، و حضرت يعقوب )ع( نيز 735 /0: 7511قرائتي، طلبد )ن مشورت ميو تعبير آ

 بُنَي َ يا»فرمايد: رهنمودهاي ارزشمندي جهت مصون ماندن از توطئه ديگران نموده و مي

« مُبينٌ عَدُو ٌ لِلْإِنْسانِ الش َيطْانَ إِن َ كَيْداً  لَکَ فَيَكيدوُا إخِْوَتِکَ عَلى رُؤْياكَ تَقْصُصْ لا

 و حيله تو حق در زيرا نکن، بازگو برادرانت براي را خود خواب (، فرزندم3ف/)يوس

 ارآشک دشمن شيطان چراکه کشند،مي تو براي خطرناکي نقشه و کرد خواهند نيرنگ

 شد اهدخو برجسته شخصيتي آينده در وي که ساخت روشن برايش سپس .است انسان

 وابخ تعبير و گزيندبرمي پيامبري به ار او خداوند و نهندمي گردن را فرمانش همه، که

 آل بر و او بر برکاتش و رحمت و باخبر را خويش نعمت زوديبه و آموزدمي بدو را

 بود کرده اسحاق )ع( تمام و ابراهيم بر قبلاً  را آن که گونههمان کند،مي تمام يعقوب

 (.11 /77: ق 7071طباطبايي، )

ي مطلوب جامعه در فرمانرواي مصر و ادارهي مشورت دهي آن حضرت به و در باره

که وقتي آن دوست پيشين دوران زيادي از جمله اين شرايط عادي و بحراني از آيات

ي مسئله ي حلاى يوسف، اى مرد راستگوى، در بارهزندان خدمت وي آمد و گفت: 
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بدون هيچ طمع و  (01)يوسف، «...يُوسُفُ أَي ُهَا الص ِد يِقُ أَفْتِنا»خواب فرمانروا نظر بده و... 

درندگي نظر خيرخواهانه و طرحي ارائه داد که موجب نجات دولت و ملت مصر شد 

 (.03 – 01)يوسف، 

طلبد و توان تصريح کرد که آن حضرت هم از خردمندان مشورت ميبر اين اساس مي

ان آنهم به جويندگان حقيقت و مشورت خواهان ديدگاه خويش را بدون چشم داشتي از 

بنابراين روشن شد که ؛ آيددست ميروشني از آيات ذکر شده بهکرد و اين بهبيان مي

نظر مسئله مشورت دهي و مشورت گيري در هر زماني مورد اهتمام بوده است ولي به

 و مشورت بدون داشتن زندگي سالم اي مهم است کهاندازه امروز، به دنيايدر رسد مي

-هبايست از انديش پرآشوبدر جهان  .نيست پذيرامکان ديگران، با فکريهم و مشارکت

گمان رفتار هاي صائب صاحبان علم و حکمت در جهت رشد متوازن بهره گرفت و بي

 گذارد و موجب درکو گفتار و اقدامات افراد خردمند و حکيم بر انسان معمولي اثر مي

 درست و تربيت عقلاني است.

 ورزیاندیشه به ی دعوتاهیبر پاآگاهی بخشی  -6

به تدبر  دعوت )ع(،هاي تربيت عقلاني حضرت يوسف بر پايه آيات وحياني يکي از شيوه

ر، در لغت به معناي فک« دبره»تدبر در اصل از ماده  و تعمق در آيات آفاقي و انفسي است.

 بررسى يعنى تدبر (. بنابراين710 /5 :7514مصطفوي، )انديشي آمده است نظر و عاقبت

 تفکر هک است اين ،«تفکر»با  آن تفاوت و باشد،مى چيزى روى و پشت و عواقب و نتايج

 ىبررس به مربوط« تدبر»اما  است، موجود يک خصوصيات و علل بررسى به مربوط

( درباره تفکر و نظر در عاقبت 21 /0 :7510مکارم شيرازي، )است  آن نتايج و عواقب

وا لِيَتَذَك رََ أُولُ اتِهِ وَ روُا آييَد َب َكٌ لِرَبامُ يْکَإِلَ هُالْننْزَأَكِتابٌ »م خوانيامور در قرآن کريم مي
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سوي تو نازل کرديم مبارک است، تا آياتش را (، کتابي که آن را به23 /)« اْلأَلْبابِ

 که صاحبان مغز و انديشه و خردمندان ويژه )بدان( پند گيرند.بينديشند و براي اين

ع انبيا تبهاي قرآن کريم و بهشود که يکي از رسالتو آيات مشابه دانسته مي از اين آيه

ي هاي الهالهي اين بوده است که عقول مردم را به حرکت در بياورند؛ تا در آيات و نشانه

(. امير بيان درباره فضيلت و اهميت تدبر 231 /73 :ق 7073 ،اللهفضلانديشه کنند )

در فرمايشي و ( 273/ 77: 7512، مازندراني) «نند تدبر نيستهيچ علمي ما»فرمايد: مي

آمده است که مغز و حقيقت ناب و خالص اسلام را شخص  )ع(ديگري از حضرت علي 

، خ، غهالبلانهج« )تَدَب رََ لِمَنْ لُب اً وَ عَقَلَ لِمَنْ فَهْماً عَلِقهَُ...وَ لِمَنْ أَمْناً فَجَعَلهَُ»يابد: متدبر در مي

 وار مسائلسر اين همه تأکيد و تأمل هم به خاطر اين است که انسان از فهم طوطي( 741

 لَ عَقْ لَا رِعَايَةٍ  عَقْلَ سَمِعتُْمُوهُ إِذَا الْخَبَرَ  اعْقِلُوا»فرمايد: مي )ع(بپرهيزد، که حضرت علي 

چون روايتي را شنيديد، آن »( 31ه، ح )نهج البلاغ« قَلِيل رُعَاتهَُ وَ كَثِيرٌ الْعِلْمِ رُوَاةَ فَإِن َ روَِايَةٍ 

ان آن کنندگرا بفهميد، عمل کنيد. نه بشنويد و نقل کنيد، زيرا راويان علم فراوان، و عمل

شود که علم را صرفاً روايت کردن عقل بارور از اين بيان نوراني استفاده مي «اند.اندک

ها به ولي وقتي اين علم از زبان شود،ها ميزبان لقلقهکند و تأثيري در انسان ندارد و نمي

کند و هم بر قلب برود و تدبري در آن صورت پذيرد هم صاحب دانش را عوض مي

گذارد.ديگران تأثير عميق مي

از مجموع مطالب يادشده در سطور بالا اهميت و نقش تدبر در حيات فردي و اجتماعي 

اين بخش از پژوهش منظور هاي ديني نسبت به آن مشخص شد و آنچه در و تأکيد آموزه

در تربيت عقلاني از آن بهره گرفته است. با  ف )ع(است اين است که حضرت يوس

چگونه از شيوه دعوت  )ع(آيد که يوسف صديق دست مي مراجعه به آيات قرآن کريم به
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به تدبر و تعقل استفاده کرد و توانست جامعه منجمد فکري مصر را بيدار سازد و زمينه 

وفايي عقلاني را براي حق جويان و حق پذيران فراهم نمايد. در راستاي نيل رشد و شک

هاي از بکار گيري شيوه دعوت به تدبر توسط حضرت يوسف نبي به اين هدف نمونه

 گردد.ذکر مي )ع(

 هاي وجوديدانست که ايمان به آگاهي آفريدگار مهربان، بر حوزهمي ع(يوسف )حضرت 

وجهي تگذارد و نقش قابلها و اوصاف و افعال و اقوال، تأثير ميزهها و انگيانسان؛ انديشه

 جوييگرداني رفتار دارد، لذا هنگام مواجهه با درخواست کام در بهسازي افکار و نيکو

اجباري، مسئله نظارت و  خلوت و هيجاني صحنه آن ( در25يوسف/)« لَکَ هَيْتَ»زليخا 

در محضر خدا نبايد معصيت کرد، را مطرح کنترل الهي و اينکه عالم محضر خداست و 

نمود و يادآور شد که انجام اين عمل شنيع آثار و تبعات منفي فراواني به همراه دارد که 

با اين چند  )ع(در صورت تحقق آن دنيا و آخرت را از دست خواهي داد. يوسف صديق 

 ودخ علاوه بر اينکه امتناع« الظ َالِمُون يُفْلِحُ  لا هُإِن َ مَثْوايَ  أَحْسَنَ رَب ِي إِن َهُ  الل هَِ مَعاذَ قالَ»جمله 

درخواست ياري کرد ايشان درس زندگي  سبحان خداى از داشت و اظهار عمل آن از را

مطلوب دارد و آن بيدارسازي روحيات و فطرت خفته زليخا است. يوسف پاک و صادق 

چنگال شهوت بود و  )ع( با اين فرمايشات در صدد رهايي سازي همسر عزيز مصر از

نمايد؛ تا اينکه وي با تأمل و تدبر مسير مسئله نظارت الهي و عاقبت عمل را مطرح مي

 دست آورد. صلاح و فلاح خود را به

خشي ب کننده تدبيرهرکدام را  وبه خدايان متعدد بوده  معتقدمردم مصر باستان ازآنجاکه 

 که ساخته و -معبودهاي دروغين نياکان، از مقلدانهپيروي و با  دانستنداز امور جهان مي

 ها راآن -گونه دليل و برهان منطقي نيز نداشتندبوده و هيچ پدرانشانپرداخته خود و 
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، هنر و حقيقت و توان بودند هرگونهکه تنها نامي از خدايي برده و خالي از  پرستيدندمي

ي دست خود راشيدههاي ذهن و تساخته هاي را بر رويهم و خيال باطل اسمبا  فقط

و به پيروي و پرستش آنان روي آورده و آنان را مدبر و مؤثر در امور خود گذاشته بودند 

 دانستند که در تاريخقدر آنان را در امورات خود مؤثر ميطلبيدند؛ و آندانسته و کمک مي

خوار هاي آدمآمده است، هنگام مسافرت در رود نيل، براي مصونيت از خطر تمساح

رفتند و با پرداخت صدقه و نذر، به خيال نخست به معبد بسيار شکوهمند تمساح مي

براي اينکه  )ع((؛ حضرت يوسف 20 :7517توفيقي، ) گرفتندباطل خود تأمين جاني مي

پندارند آنان را دعوت به تدبر و تعقل نموده چنين نيست که ميبه اين مردم بفهماند؛ اين

(. درواقع 53)يوسف/ ران پراکنده بهترند، يا خداى يگانه چيره؟آيا پروردگافرمايد: و مي

خواهد که قدري انديشه کنند و از آنان مي )ع(با اين فرمايش پرسشي حضرت يوسف 

خو به حوزه آدميت درآيند تا از خواب غفلت بيدار شوند و از قلمروي حيوانات درنده

آيند.  يي و گويايي و بينايي نائلبتوانند از شر کري و کوري و گنگي خلا  شده به شنوا

 سَم َيتُْمُوها أَسْماءً إِلا َ دُونِهِ  مِنْ تَعْبُدُونَ ما»در ادامه آن مردم را مخاطب قرار داده و فرمودند: 

هايي را که شما به پرستش اين بت(، 04يوسف/)« سُلطْانٍ مِنْ بِها الل َهُ أَنْزَلَ ما آباؤُكُمْ وَ أَنْتُمْ

گونه ايد هيچروي آنان گذاشته ايد و نام پروردگار و اله برروي آوردهو پيروي آنان 

حقيقت و واقعيتي ندارند و حقيقت امر اين است که شما داريد موجودات خيالي و غير 

رف ص ديارا هم بر روي آنان گذاشته يهايپرستيد و اينکه نامواقعي را به عنوان خدا مي

ر و از اين بالاتر اينکه خداوند متعال نيز برهان و دليلي گذاري بوده است و نه چيز ديگنام

-072 /1 :7511)هاشمي رفسنجاني،  براي تعبد و بندگي و پرستش آنان نازل نکرده است

 وهم و خيال اساس بر اعتقاداتشاندارد که باورها و با اين بيان نوراني معلوم مي(. 075
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 ،باشد شانکه مؤيد اين بينش و انديشه گونه دليل منطقي و صائببنا نهاده شده، و هيچ

دارد با جملات که بيان مي )ع( حضرت يوسفاين آيات روشن ساخت که ندارند. 

انتظارش از مردم و مخاطبان خود اين است که در مورد معبودهايشان انديشه کنند و به 

 ودرگراش يپرستد که سعادت و خوشبختانسان سليم چيزي را مياين رهنمون است که 

انسان با بصيرت و خردمند هميشه کارهايش را تأکيد بر اين دارد که  پذيرش آن باشد و

 .از دليل و برهان دور بهدهد، نه کورکورانه و دليل انجام مي آگاهي و از روي بصيرت و

ي ترديد تأمل در اين فرماياشات نقش تعيين کننده در هدايت و تأثيرگذاري اين شيوهبي

 در زندگي فردي و اجتماعي دارد.تربيت عقلاني 

 نتیجه

ددي هاي عقلاني متعاز شيوه )ع(پايه مطالب ذکر شده معلوم گرديد که حضرت يوسف  بر

، وريوسيله ايجاد و تقويت معاد باهتربيت باز قبيل: توجه به محوريت خداوند در هستي، 

ا مشورت بتربيت از مسير ، اعطاي دانش و حکمت، افزاييتربيت از مسير معرفت 

يت ، در ترباساس عملکرد ، تربيت از مسير دعوت به تدبر و اعطاي پاداش برخردمندان

از اسارت و جهالت علمي و عملي را هموار ساخته  افراد بهره جسته و زمينه رهايي آنان

با اصل قرار دادن خدامحوري و معاد  )ع(است. همچنين مشخص شد که يوسف صديق 

 وسوي عقلانيتو صاحبان قدرت نفوذ نمايد و آنان را به سمتباوري، توانست در مردم 

هاي آسماني قرآن کريم راجع به نيز از گزارش آموزه ؛ وو انسانيت رهنمون سازد

سرگذشت و داستان اين رسول الهي به دست آمد که در طي فراز و فرودهاي زندگي و 

اتخاذ نمود که در اي هاي گوناگون تصميمات معقول و خردمندانهمواجه باشخصيت

تربيت آنان نقش اساسي داشت و خروجي آن در دراز مدت موجب ايجاد تحول اساسي 

 نياز اخصو  درباريان و صاحبان قدت گردد و در بينش و نگرش و رفتار مردم؛ به

 .وب را در جامعه رايج و حاکم سازدطريق توانست نظام ارزشي مطل
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